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1
كتاب هــاى مربوط به تولســتوى، به تنهايی می توانند كتابخانــه اى را پُر كنند و اين امر، دلايل 
ـــ كه هيچ نویسنده اى همتاى او وجود نداشت.  گوته ـ ـــ از زمان ولتر و  خوبی دارد: مدت ها بود ـ
اما درحالی كه بيشتر آثار ادبی او در زمرۀ شاهکارهاى بی چون و چرا قرار گرفتند، شخصيت وى، 
مانند هميشــه، مبهم باقی ماند. اســطوره اى كه در سراســر زندگی اش، از شــخصيتش ســاخته 
شــده بــود، همچنان زنده اســت. او با چنان ســختی زندگــی كرد كه گاهی اوقات اين ســختی، 
حتی ماهيت و موجودیت تولستوى را در ابهام فرو می بُرد. ازاين رو نخست، باید زندگی نامه اى 
از او نوشــته شــود كه تولستوىِ انسان و هنرمند را از تولستوی در قالب اسطوره متمايز كند. اين 

كار دشوار بی شک با استقبال مواجه خواهد شد.
لئــو نيکولايویــچ تولســتوی، متولــد 28 اوت 1828 در یاســنایا پوليانــا، آخريــن فرزند از پنج 
كُنت نيکولاى ایليچ تولستوی ــــ  سرباز سالخوردۀ لشکركشی 1812 ــــ  بود. مدت چندانی  فرزند 
نبود كه اين خانواده، عنوان خوش آهنگ اشرافی را به دست آورده بودند. پتر كبير، اين عنوان 
را در 1718 به پتر آندريوویچ تولســتوی، به خاطر شایســتگی اش، اعطا كرد. او به نپال ســفر كرد 
تا پســر فرارى و محافظه كار تزار، الکس، را به روســيه یا جايی كه قرار بود اعدام شــود بازگرداند. 
كان بســيار قابل احترام بود، اما از خاطرات شــخصی تولســتوی  ایليا، پدربزرگ تولســتوی، از نيا

كه پدربزرگش نجيب زادۀ روسی»دست و دل باز«ی  است: اين گونه برداشت می شود 

واقع  ملكش  در  بود.  زودباور  چيز  هر  از  بيش  و  ج  ولخر نامعقولى  به طرز  بلكه  دل باز،  و  دست  نه تنها 
و  مهمانى ها  رقص،  مجالس  تئاتر،  نمايش هاى  پى درپى،  جشن هاى  مدت ها  بِلوُسكى،  ناحيۀ  در 
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به  حد  از  بيش  مى شد؛  برگزار  سواره  گردش هاى 
گرچه بازيكن خوبى  کلان، علاقه داشت، )ا قمارهای 
کمك مى کرد،  که در اين بازى به او  نبود( و به هرکس 
چيزى به عنوان قرض يا هديه داده مى شد و به اين 
رفت.  بين  از  قمار  در  همسرش  دارايى   

ّ
کل ترتيب، 

آنان ديگر چيزى براى امرار معاش نداشتند؛ پدربزرگم 
خواستار مقام فرمانروايى غازان بود و آنان ناچار به 
که آن را به آسانى، با روابطى  پذيرش بودند؛ سمتى 

که در اختيار داشت، به دست آورد.

متأسفانه در سال 1820، او براثر توطئه هايی 
گذاشته شد. كنار  از اين پست 

با وجود اين، رفاه خانوادۀ تولستوی، با ازدواج پدرش با تنها دختر شاهزاده اى ثروتمند به 
نام اِس فُل كنسکی مجدداً برقرار شد. با اين ازدواج، خانۀ اربابی و ملك مزروعی یاسنایا پوليانا 
)به عنوان بخشــی از جهيزیه( به مالکيت خانوادۀ تولســتوی درآمد. شــاهزاده پیر، فُل كنســکی 
ل  از خانــوادۀ اشــراف قدیمــی و نجيــب زادۀ اصيــل دورۀ كاتريــن دوم بود. غرور و حس اســتقلا
خودســرانه اش نه تنهــا باعث ســتيز بــا ملکه، بلکه موجبِ جــدال با پســر نيمه ديوانه اش، پاول 
اول شد. به اين ترتيب، او  در 1799 به ملك مزروعی خود در یاسنایا بازگشت؛ و تا زمان مرگش 

كرد.1 )1821( »تنها و شکوهمند« در آنجا زندگی 
دختــرش ماریــا، یعنــی مــادر لئــو، به شــدت مذهبــی و خوش قلــب بــود، امــا به هيچ وجــه 
زيبــا نبــود. او تقريبــاً پنــج ســال از شــوهرش بزرگ تر بــود. البته به نســبت زمــان و محيط خود، 

زنــی بی نهایــت فرهيختــه بــود. نه تنهــا بــه پنــج 
زبــان صحبــت می كــرد، بلکــه به نظــر می رســيد با 
جدیدتريــن دســتاوردهاى علمــی آن زمــان آشــنا 
بوده اســت. او در ســال 1830، درحالی كه لئو هنوز 
دو ســال هم نداشت، درگذشت. تقريباً هفت سال 

بعد، شوهرش نيز به طرز مرموزى از دنيا رفت.
پنــج فرزنــد تولســتوی، چهار پســر و یــك دختر 
)ماریا( به یکی از خویشاوندان دور، »عمه« تاتيانا 
كــه ســال ها پیــش در منزل پــدرى لئو  يرگلســکایا، 
عاشــق شــده بود، ســپرده شــدند. اما او داوطلبانه 
جایــش را بــه وارث شــاهزاده فُل كنســکی داد تــا 

خانواده را از ورشکستگیِ مالی نجات دهد.2 

نشان کنت تولستوی

پدر: نیكولاى ايلیچ تولستوی



.
.

.
¸

Ã
T

v
h

º
 Á

IÀ
Ï

Iw

15

»عمــه« در مقام قيّم قانونی تعيین نشــده 
بــود، امــا از بچه هــا بــا دقــت و علاقــه مواظبت 
می كــرد و به نظر می رســد به ويژه روى لئو، تأثير 
خوبی داشــته اســت. لئــو در خاطراتش نوشــته 

است:

او  که  است  اين  در  نخست  وهلۀ  در  تأثير،  اين 
من  به  را  عشق  معنوى  لذت  کودکى،  دوران  از 
آموخت. اين مطلب را با کلمات به من نياموخت، 

بلكه با تمام وجودش مرا با عشق پيوند داد.

تولســتوی،  بــراى  تاتيانــا  عمــه 
اعتمادتريــن  مــورد  و  دوست داشــتنی ترين 
خویشاوند بود، تا اینکه در هشتادسالگی یعنی 

در 1874 درگذشت.
سرشــار  پوليانــا  یاســنایا  اربابــی  خانــۀ 
گذشــته  خــوب  دوران  پدرســالارانۀ  جــو  از 
قــدم  آنجــا  بــه  بــار  یــك  كــه  كســی  بــود؛ 
فرامــوش  را  آن  نمی توانســت  می گذاشــت، 
كــه در نزدیکــی تــولا، در  كنــد. از خانــۀ رعيتــی 

قلــب روســيۀ مركزى قرار داشــت، تقريباً ســی خدمتــکار نگهــدارى می كردند، ايــن در حالی بود 
خ اقتصاد را به گردش درمی آوردند. آن چنان كه در آن  كــه بــردگان فراوانی با كار در مزرعه، چــر
دوره مرســوم بود، فرزندان اشــراف و خان هــا، در خانه آموزش می دیدنــد. معلم ها و مربی هاى 
ســرخانۀ روســی و خارجــی )فرانســوى، آلمانــی و انگليســی( نقش اصلــی را در آمــوزش و تربيت 
اوليۀ آنان داشتند. فرزندان تولستوی، رابطه اى صميمانه با معلم سرخانۀ آلمانی خود، به نام 
كه سواد چندانی نداشت، اما به مأموریت مهمّ خود  تئودور رُسِل داشتند. او معلمی دقيق بود 
علاقه مند بود. آنان از سن توماس معلم فرانسوى بی احساس و سخت گير خود راضی نبودند. 
روش هاى خشن او، لئوی كوچك را خشمگين می كرد و حس تنفر عليه هر خشونت و قدرتی را 

كرد. كه در سراسر زندگی در خود حفظ  در او برمی انگيخت؛ تنفرى 
كنــت نيکــولاى ایليــچ اندكــی پیــش از مــرگ )1837(، خانــواده اش را براى اقامتــی طولانی 
همراه با خود به مسکو برد. البته در سال 1841 بچه ها مجدداً به یاسنایا بازگشتند و از آن پس در 
محيط قدیمی زندگی اربابی به تفریح مشغول بودند. مهمانی ها، جشن ها، جشن هاى كليسايی، 
بالماسکه ها، شادى هاى زمستانی و شکار  همگی تفریحات مرسوم آن زمان بود كه خود به خود، 

ل کنســكايا. تنهــا عكس 
ُ
مــادر: ماريــا ف

امضــاى  بــا  همــراه  به دســت آمده، 
تولستوی »مادرم«
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جزء ويژگی هاى شخصيتی ماندگار تولستوی شد.
كــه او پنج ســاله بــود. بــرادر بزرگ ترش  یکــی از خاطــرات تولســتوی بــه زمانــی برمی گــردد 
نيکولاى ده ساله كه قوۀ تخيل فوق العاده اى داشت، روزى به خواهر و برادرهاى خود اعتماد 
كنده كارى شــده  كه روى تركه اى ســبز و مدفون در جنگل،  كرد و به آنان گفت رازى را می داند 
گر پرده از اين راز برداشــته شود، همۀ انسان ها مانند »برادران موراوين« براى هميشه  اســت و ا
خوشبخت و سعادتمند خواهند بود.3 بچه ها نوعی بازى را ابداع كردند كه در آن، تا حدّ ممکن 

به هم فشرده، زير صندلی ها چمباتمه می زدند:

»برادران  ما  مى گفتيم  و  بود  شده  چيده  آنها  جلوِ  بالش هايى  و  پوشيده  شال  با  صندلى ها  اين  جلوِ 
کنار يكديگر احساس شادمانى مى کرديم. موراوين« هستيم و به اين ترتيب، 

هيچ دليل مهمی براى بر هم خوردن رؤیاهاى آیندۀ تولستوی دربارۀ عشق و خوشبختی 
زمان  در  بود،  او  فکرى  شيوۀ  نماد  بی شك  كه  دیگرى  زودهنگام  واقعۀ  نداشت.  وجود 
گر  كه ا گهان به اين فکر افتاد  اقامتش در مسکو، هنگام یازده سالگی اش روی داد. او نا
كنند. او فوراً  انسان ها جاى مشخصی داشتند، می توانستند به آسانی مانند پرندگان پرواز 
در جايی چمباتمه زد و درحالی كه اميدوار بود اوج بگيرد، از روى سکوى جلوِ پنجره به زمين 
سقوط كرد و هما ن جا ماند تا اینکه او را بيهوش پیدا كردند. دو سال بعد در دنياى معصوم و 

رؤیايی كودكانه اش، عاشق دختركی شد و هرگز اين عشق زودهنگام را فراموش نکرد.

كِن درگذشــت.  در پايیز 1841 قيّم قانونی فرزندان تولســتوی، كنتس الکســاندرا اوســتِن زا
كن بود، قيّم جدید آنان شــد و هر  گيا يوشــکوفا  كه در غازان ســا ازاين رو، عمۀ ثروتمند آنان، پلا
پنــج فرزنــد را بــه خانۀ بزرگ خود در شــهر زيبا و نيمه تاتــارى در مركز وُلگا بــرد. در اینجا لئو خود 
را بــراى ورود بــه دانشــگاه غــازان كه یکــی از معتبرترين مؤسســات علمی روســيۀ آن زمان بود، 
آمــاده كــرد. در شــانزده ســالگی به زحمــت در امتحان ورودى شــركت كــرد، امّا رَد شــد. در پايیز 
ـــ با اين همه، با  ـــ اين بار با شــانس بيشتر ـ همان ســال )1844( بار دیگر در امتحان شــركت كرد ـ
دانشــجويی موفق یا حتی متوســط، فاصلۀ بسيارى داشــت. در آغاز، زبان هاى شرقی را برگزید، 
ســپس تغيیــر رشــته داد و بــه دانشــکدۀ حقــوق رفت كــه در آنجا هم موفــق نبود. ســرانجام در 
1847 ترك تحصيل كرد و بار دیگر عازم یاسنایا پوليانا شد كه پیش از تقسيم اموال خانوادگی، 

آنجا جزء دارايی شخصی لئو به شمار می آمد.

2
لئــو و برادرانــش در مــدت اقامتشــان در غــازان، بــا بهتريــن خانواده هــاى مقيم آنجا معاشــرت 




